
 

 

 

 

الحمد لله رب العامین و خیر الصلاه و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته حبیبنا و حبیت اله العالم الذی سمی  

فی السماء باحمد و فی الارض بابالقاسم المصطفی محمد صل الله علیه و آله الطیبین الطاهرین و اللعنه علی  

 اعدائهم اجمعین 

 
 قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم : 

  الحَرامِ المَسجدِِ  عِندَ  تُقاتِلوهمُ وَل  ۚ   القَتلِ  مِنَ  أَشدَُّ وَالفِتنَةُ ۚ  وَاقتُلوهُم حَیثُ ثقَِفتمُوهُم وَأَخرِجوهُم منِ حَیثُ أَخرجَوکُم 

 ﴾ ۱۹۱﴿لكَِ جزَاءُ الکافِرینَ ۚ  کَذ ۚ    فَاقتُلوهُم قاتَلوکُم فَإِن  ۚ   فیهِ یُقاتِلوکُم   ۚ  حَتّى

و آنها را ]= بت پرستانی که از هیچ گونه جنایتی ابا ندارند[ هر کجا یافتید، به قتل برسانید! و از آن جا که شما را بیرون  

نزد مسجد الحرام )در  [، آنها را بیرون کنید! و فتنه )و بت پرستی( از کشتار هم بدتر است! و با آنها، در ساختند ]= مکه 

منطقه حرم(، جنگ نکنید! مگر اینکه در آن جا با شما بجنگند. پس اگر )در آن جا( با شما پیکار کردند، آنها را به قتل  

 !برسانید! چنین است جزای کافران

 

زبیر و عایشه  با لشکر خود به سوى بصره آمد و آتش جنگى را که طلحه و  )علیه السلام(وقتى امام امیر المؤمنین

برافروخته بودند خاموش کند دو نفر از یاران خود به نام محمد بن جعفر و محمد بن ابى بکر را براى بسیج مردم کوفه  

شبانه به سراغ ابوموسى اشعرى رفتند تا با او در این   )علیه السلام(فرستاد. گروهى از مردم کوفه بعد از شنیدن پیام على

حرکت کنند یا نه. ابو موسى )با لحن   )علیه السلام(زمینه مشورت کنند که آیا همراه این دو نفر به سوى على

  را دنیا   راه اگر و نخورید  تکان  و بنشینید  خود   هاى  د در خانهخواهی مى  را  آخرت  راه اگر : گفت( آمیزى شیطنت

 شد.  کوفه اهل  خروج از  مانع ترتیب این  به و کنید حرکت نفر دو  این همراه خواهید  مى

امام علیه السلام به او به عنوان اینکه و یك کنشگر و به اصطلاح امروزی سلیبریتی در جامعه است و چنین برخوردی  

 انجام میدهد در ذیل نامه ای که خطاب به او مرقوم میکنند چنین با او صحبت میکنند: 

 نهج البلاغه  63نامه 

الأشعری و هو عاملهُ على الکوفة، و قد بلَغه عنه تثبیطُه الناس عن الخروج  و من کتاب له )علیه السلام( إلى أبی موسى 

 إلیه لمّا نَدبَهم لحِرب أصحاب الجمل 

ولٌْ هوَُ لَكَ وَ علََیكَْ؛ فَإِذَا قَدِمَ ]علََیكَْ  مِنْ عَبدِْ اللَّهِ علَِیٍّ أَمِیرِالْمؤُْمِنِینَ إِلىَ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ قَیْسٍ؛ أَمَّا بَعدُْ، فقَدَْ بَلَغَنیِ عَنكَْ قَ

 مِنْ جُحْرِكَ وَ انْدُبْ مَنْ مَعَكَ، فَإِنْ حَقَّقتَْ فَانْفُذْ وَ إنِْ تَفَشَّلتَْ  رَسُولیِ[ رَسوُلیِ علََیكَْ فَارفَْعْ ذَیلْكََ وَ اشْددُْ مِئْزرََكَ وَ اخْرُجْ 

وَ لَا تُتْرَكُ حَتَّى یُخلَْطَ زُبدْكَُ بِخَاثرِِكَ وَ ذَائِبُكَ بِجَامدِِكَ، وَ حَتَّى تُعْجلََ عنَْ  فَابْعُدْ. وَ ایْمُ اللَّهِ لَتُؤْتَینََّ منِْ حَیثُْ أَنتَْ 

جَملَُهَا وَ   اهِیَةُ الْکُبرَْى یرُکْبَُقِعْدَتِكَ وَ تَحْذَرَ مِنْ أَمَامكَِ کَحَذرَِكَ مِنْ خَلفِْكَ، وَ مَا هِیَ بِالْهوَُیْنىَ الَّتیِ تَرْجُو وَ لَکِنَّهَا الدَّ



 

 

إِنْ کَرهِْتَ فَتَنَحَّ إِلَى غَیرِْ رَحبٍْ  ]یُذَلُ[ یُذَلَّلُّ صَعْبُهَا وَ یُسَهَّلُ جَبَلهَُا. فَاعقْلِْ عَقْلكََ وَ امْلكِْ أَمْرَكَ وَ خذُْ نَصِیبَكَ وَ حَظَّكَ؛ فَ

ینَْ فُلاَنٌ؛ وَ اللَّهِ إنَِّهُ لَحَقٌّ مَعَ مُحقٍِّ وَ ماَ ]یبَُالِی[ أُبَالِی مَا صَنَعَ  وَ لَا فِی نَجاَةٍ، فَبِالْحَرِیِّ لَتُکفَْیَنَّ وَ أنَْتَ نَائِمٌ حَتَّى لَا یقَُالَ أَ

 الْمُلْحدُِونَ؛ وَ السَّلَامُ

 ترجمه: 

هجرى به امام گزارش رسید که ابو موسى اشعرى، فرماندار کوفه مردم را براى   36در آستانه جنگ جمل، در سال  

 :امام باز مى دارد، امام این نامه را به او نوشت پیوستن به 

از بنده خدا على امیر مؤمنان به عبد اللّه بن قیس )ابو موسى اشعرى( پس از ستایش پروردگار و درود، سخنى از تو به  

من رسیده که هم به سود، و هم به زیان تو است. چون فرستاده من پیش تو آید، دامن همتّ به کمر زن، کمرت را  

ردم را براى جنگ بسیج کن. اگر حق را در من دیدى بپذیر، و  براى جنگ محکم ببند، و از سوراخ خود بیرون آى، و م 

 .اگر دو دل ماندى کناره گیر

به خدا سوگند هر جا که باشى تو را بیاورند و به حال خویش رها نکنند، تا گوشت و استخوان و تر و خشکت در هم  

کومت شتاب کنند، چنانکه از پیش روى خود همانگونه بترسى که از پشت سرت  ریزد، و در کنار زدنت از ح

( حوادث جارى کشور آنچنان آسان نیست که تو فکر مى کنى، بلکه حادثه بسیار بزرگى است که باید بر  ۱هراسناکى.)

 .ردمرکبش سوار شد، و سختى هاى آن را هموار کرد، و پیمودن راه هاى سخت و کوهستانى آن را آسان ک

پس فکرت را به کار گیر، و مالك کار خویش باش، و سهم و بهره ات را بردار، اگر همراهى با ما را خوش ندارى کناره  

گیر، بى آن که مورد ستایش قرار گیرى یا رستگار شوى، که سزاوار است تو در خواب باشى و دیگران مسئولیتّ هاى تو  

به کجا رفته اى. به خدا سوگند این راه حق است و به دست مرد حق انجام   را بر آورند، و از تو نپرسند که کجا هستى و

 .مى گیرد، و باکى ندارم که خدا نشناسان چه مى کنند، با درود

 

امام)علیه السلام( نخست مى فرماید: »این نامه اى است از بنده خدا امیرمؤمنان به عبد الله بن قیس )ابوموسى اشعرى(  

)مِنْ عَبْدِ   ;اما بعد )از حمد و ثناى الهى( سخنى از تو به من گزارش داده شده که هم به سود توست و هم به زیان تو« 

 .لَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَیْس أَمَّا بَعْدُ فَقدَْ بَلغََنِی عنَْكَ قَوْلٌ هوَُ لَكَ وَعلََیكَْ(اللهِ عَلِیّ أَمِیرِ المُْؤْمِنِینَ إِ 

همان مطلبى است که در بال آمد که ابو موسى به مردم کوفه گفت: یاران پیامبر از شما  این تعبیر امام ظاهراً اشاره به 

به مسائل آشناترند. این از یك نظر به نفع خود او بود. ولى از نظر دیگر به زیان او، زیرا مصاحبت و همنشینى على)علیه  

اسلام تا لحظات وفات و دفنش در کنار حضرت   از روز آغاز بعثت پیغمبر  ;السلام( از همه اصحاب بیشتر و عمیق تر بود

 .بود

احتمال دیگرى نیز دارد که اشاره به سخن دیگر ابوموسى باشد که گفته بود: »على امام هدایت و بیعتش صحیح است  

ولى نباید با اهل قبله جنگید« زیرا اگر قبول دارد على امام هدایت و بیعتش صحیح است باید هر چه فرمان مى دهد  

 . گردد و به فرمان او آتش فتنه را فرو نشاند زیرا قرآن دستور مى دهد که در برابر فتنه انگیزان باید جهاد کرد اجرا

 



 

 

اما م علیه السلام به صراحت بیان میکنند که وقتی عده ای علیه حکومت اسلامی فتنه ای ایجاد میکنند اگر مقابل آن  

کاری کرده اند یا نکرده اند، بلکه تر و  ایستادگی نشود، بعد فتنه فاتحان آن دیگر نگاه نمیکنند که امثال ابوموسی 

 خشك باهم خواهند سوخت . 

ابوموسى که لجوج و منافق بود دست از کار خود برنمى داشت و همچنان به جلوگیرى مردم از قیام براى جهاد در  

رکاب على)علیه السلام( و خاموش کردن آتش فتنه شورشیان در بصره ادامه مى داد، از این رو در تاریخ آمده است که  

مأموریت رفتن به کوفه را به من عطا کنید که مردم شهر   مالك اشتر خدمت امیرمؤمنان عرض کرد: اگر مصلحت بدانید 

با من آشنا هستند و از من اطاعت خواهند کرد و امید دارم اگر وارد شهر شوم احدى با من مخالفت نکند. )و آنها که  

 .پیش از من به کوفه رفتند نتوانستند از عهده ابو موسى برآیند(

ملحق شو. مالك اشتر وارد کوفه شد در حالى که مردم در مسجد بزرگ کوفه   امیرمؤمنان)علیه السلام( فرمود: به آنها

 .اجتماع کرده بودند )و ابو موسى به تبلیغ بر ضد جهاد دعوت مى کرد(

قبائل کوفه که مى گذشت و جماعتى را در آنجا گرد هم مى دید صدا مى زد: »با من  مالك اشتر از کنار هر قبیله اى از 

به سوى قصر دار الماره بیایید« تا با جماعتى به قصر رسید و به زور وارد قصر شد و این در حالى بود که ابو موسى در  

در خواب باشد بهتر از این    مسجد در خطابه خود مى گفت: اى مردم! این فتنه کور و کرى است که هر کس در آن

است که نشسته باشد و نشسته بهتر از ایستاده و ایستاده بهتر از راه رونده و راه رونده بهتر از دونده و دونده بهتر از  

آنها به   ;سواره است. )یعنى هر چه کمتر در آن دخالت کنید بهتر است( ... ما یاران محمد فتنه ها را بهتر مى شناسیم

روى مى آوردند ناشناسند و هنگامى که پشت مى کنند ضعفشان آشکار مى شود. این در حالى بود که عمار  هنگامى که 

و امام حسن پیوسته به او مى گفتند: از فرماندارى شهر ما دور شو و از منبر ما کنار رو! )ولى او دست بردار نبود( ناگهان  

و جریان ورود اشتر به قصر را به او خبر دارند و گفتند: او ما را  غلامانش سراسیمه از قصر دار الماره وارد مسجد شدند 

زد و از قصر بیرون کرد. ابوموسى وحشت زده از منبر پایین آمد، داخل قصر شد و اشتر به او فریاد زد: »أُخْرُجْ مِنْ قصَْرِنا  

اى بى مادر از قصر ما بیرون شو! خدا جانت را بیرون آورد   ;قدَیماًل أمَُّ لكََ أخَْرَجَ اللهُ نَفْسَكَ فَوَاللهِ إنَّك لَمنَِ المُْنافِقِینَ 

( ابو موسى ترسید و گفت: یك امشب را به من مهلت بده! اشتر گفت: مانعى  ۱3به خدا تو از قدیم از منافقان بودى!«)

نیز وارد قصر شدند   ولى تنها حق دارى وسایل خود را با خود ببرى و نمى توانى امشب را در قصر بخوابى. مردم ;ندارد

که وسایل ابوموسى را غارت کنند. مالك اشتر آنها را از قصر خارج کرد وگفت: من ابوموسى را از قصر بیرون کردم )نیاز  

 .به دخالت شما ندارم( مردم از او دست برداشتند

 

برای فهم پیچیدگی فتنه و میزان مشکلی که ابوموسی ها ایجاد میکنند باید خود را در دل آن و در همان زمان دید و  

 فرض کرد. 

فتنه بعد از حل شدن آن آسان میشود و همه چیز رو میشود ولی موقع اجرای آن بعضا افراد دارای بصیرت راه را گم  

 میکنند. 



 

 

مثال بارز آن زبیر است که چون حلقه خاص افراد نزدیك به امیرالمومنین است و حتی ناظر وصیت حضرت زهرا سلام  

الله علیها میباشد و حتی در تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها حضور دارد. همین زبیر دچار فتنه میشود و عاقبت  

 به خیر نمیشود. 

 

 هاَ وَ یُسَهَّلُ جبََلُهَا مَا هیَِ بِالْهُوَینَْى الَّتیِ تَرجُْو وَ لَکِنَّهَا الدَّاهِیَةُ الْکُبْرَى یرُکْبَُ جَمَلهَُا وَ ]یُذَلُ[ یُذَلَّلُّ صَعْبُ

حوادث جارى کشور آنچنان آسان نیست که تو فکر مى کنى، بلکه حادثه بسیار بزرگى است که باید بر مرکبش سوار  

 .شد، و سختى هاى آن را هموار کرد، و پیمودن راه هاى سخت و کوهستانى آن را آسان کرد

 

خاصی ندارد و به حکومت اسلامی هم ایراد  برخی با ساده انگاری فکر میکنند جریان ها خودش درست میشود و کار 

 سال حکومت دست شما بوده چه کار کردید؟  45میگیرند که 

حتی حکومت هایی که داعیه اسلام و مهدویت نداشته اند برای قدرتی که پیدا کرده اند مانند هلند و بریتانیا و آمریکا و  

 دچار جنگ و بحران بوده اند    ... زحمت های فراوانی کشیده اند و بعضا برای رسیدن به نقطه مطلوب یك قرن

نابرد رنج گنج میسر نخواهد شد. و این گنج یافتنش به عهده خود مردم و تلاش آن هاست که اگر حاکم امام معصوم  

 هم باشد و مردم یاریش نکنند چیزی عایدشان نخواهد شد. 

 به عنوان مثال: 

چهار   یط  ریمس ن یبه انقلاب گرفتند که ا م یتصم یلادیم ۱6دوم قرن   مه یهم که مستعمره بودند، از ن  های لند: هلنده

سال استقلال   ۸۲!! اما بلاخره بعد از دیچهار مرحله طول کش ی سال ط  ۸۲ ی عن ی ۱64۸شروع و تا   ۱566مرحله از سال 

 .مینیبی هلند را با هم م   ونیانقلاب یردها خود را به دست آوردند و بعد در مرحله بعد دستاو

  لی و تشک یسازسال بعد از شروع انقلاب( موفق به نظام ۲۰ ی عن ی) ۱5۸۸هلند در سال    ونیکه انقلاب نجاستیا جالب

  ت یشدن را ادامه دادند تا در نهاقدرتمند  ریسال بعد مس 6۰را رها نکرده و تا  ری مس ن یهلند شدند اما ا ی جمهور

  تیهلند اعلام موجود  یهلند تحت عنوان جمهور  ونیانقلاباستقلال هلند شد و  رشیمجبور به پذ ای اسپان یامپراطور

 کردند.  یاسیس

 

 وَ أنَْتَ نَائِمٌ حَتَّى لاَ یُقَالَ أیَْنَ فُلَانٌ ... 

بى آن که مورد ستایش قرار گیرى یا رستگار شوى، که سزاوار است تو در  اگر همراهى با ما را خوش ندارى کناره گیر، 

 خواب باشى و دیگران مسئولیتّ هاى تو را بر آورند، و از تو نپرسند که کجا هستى و به کجا رفته اى 



 

 

شاید یك تعبیر حرف مول همین باشد که بعد از این جریان آنقدر ابوموسی از جامعه مطرود شد که جای قبر مشخصی  

 برای او ثبت نیست. 

  ;ثالَکُمْ( این سخن شبیه چیزى است که در قرآن مجید آمده است: »)وَإنِْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرکَُمْ ثُمَّ ل یَکوُنُوا أَمْ

 . هرگاه )از فرمان خدا( سرپیچى کنید خداوند گروه دیگرى را به جاى شما مى آورد که مانند شما نخواهند بود 

یکی از علت هایی که ابوموسی را به این کار وا میداشت قضیه شخصی او با جریان قتل عثمان است که در همین  

 جریان هم از او یاد میکند و میگوید که اگر بخواهم جنگی را دنبال کنم با قاتلان عثمان خواهم جنگید. 

 

 چه کسی را انتخاب کنیم؟ معیار انتخاب اصلح کیست؟
  

 ، فرموده است: 3۸که چرا باید از دروغگویان دوری کرد، در حکمت امیرالمؤمنین در بیان این 
 بَ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ اَلْکذََّابِ فَإنَِّهُ کاَلسَّرَابِ یقَُرِّبُ عَلیَكَْ اَلْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ علََیكَْ اَلقَْرِی

 دهد از دوستی با دروغگو اجتناب کن زیرا او مانند سراب است که دور را برایت نزدیك و نزدیك را برایت دور نشان می 

 مذمت شده است!  "آسان نشان دادن دشوارها و نزدیك نشان دادن دورها"جا در این 
  

 در وصف طلحه و نقشی که در جنگ جمل داشت، فرموده است:   3۱در خطبه 

 یَرکْبَُ اَلصَّعبَْ وَ یقَُولُ هُوَ اَلذَّلوُلُ 
 گوید شدنی استگیرد و می کار نشدنی را بر عهده می 

  
 نیز در وصف اصحاب جمل فرموده است:  ۹در خطبه 

 حَتَّى نُمْطِرَ  وَ قَدْ أرَْعَدوُا وَ أَبْرقَُوا وَ مَعَ هَذَینِْ اَلأَْمْرَیْنِ اَلفَْشَلُ وَ لَسْنَا نرُْعِدُ حتََّى نُوقِعَ وَ لَ نُسِیلُ  
که عمل کنیم سروصدا  زایی( نداشتند ولی رعد و برقی به پا کردند لکن ما پیش از آن آنان با اینکه تواناییِ )باران 

 اندازیمکنیم و پیش از آنکه باران بیاوریم سیل راه نمی نمی 
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نامه به فرماندار بصره، عثمان بن حنيف انصارى كه دعوت مهمانى سرمايه دارى از  
 مردم بصره را پذيرفت 

پس از ياد خدا و درود اى پسر حنيف، به من گزارش دادند كه مردى از سرمايه داران 



 

 

بصره، تو را به مهمانى خويش فرا خواند و تو به سرعت به سوى آن شتافتى  
خوردنى هاى رنگارنگ براى تو آوردند، و كاسه هاى پر از غذا پى در پى جلوى تو 

نهادند. گمان نمى كردم مهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندانشان با ستم محروم 
د، انديشه كن در كجايى و بر سر شده، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده ان

كدام سفره مى خورى. پس آن غذايى كه حلال و حرام بودنش را نمى دانى دور  
 .بيفكن، و آنچه را به پاكيزگى و حلال بودنش يقين دارى مصرف كن
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نامه به يكى از فرمانداران  
 :علل نكوهش يك كارگزار خيانتكار  

پس از ياد خدا و درود همانا من تو را در امانت خود شركت دادم، و همراز  
افراد خاندانم براى يارى و مدد كارى، و امانت خود گرفتم، و هيچ يك از 

دارى، چون تو مورد اعتمادم نبود. آن هنگام كه ديدى روزگار بر پسر عمويت  
سخت گرفته، و دشمن به او هجوم آورده، و امانت مسلمانان تباه گرديده، و 

امّت اختيار از دست داده، و پراكنده شدند، پيمان خود را با پسر عمويت  
اختى، و همراه با ديگرانى كه از او جدا شدند فاصله گرفتى، تو دگرگون س

هماهنگ با ديگران دست از يارى اش كشيدى، و با ديگر خيانت كنندگان  
خيانت كردى. نه پسر عمويت را يارى كردى، و نه امانت ها را رساندى. گويا 

براى  تو در راه خدا جهاد نكردى و برهان روشنى از پروردگارت ندارى، و گويا
تجاوز به دنياى اين مردم نيرنگ مى زدى، و هدف تو آن بود كه آنها را 

بفريبى و غنائم و ثروت هاى آنان را در اختيار گيرى، پس آنگاه كه فرصت  
خيانت يافتى شتابان حمله ور شدى، و با تمام توان اموال بيت المال را كه  

گوسفند زخمى يا  سهم بيوه زنان و يتيمان بود، چونان گرگ گرسنه اى كه



 

 

استخوان شكسته اى را مى ربايد، به يغما بردى، و آنها را به سوى حجاز با  
خاطرى آسوده، روانه كردى، بى آن كه در اين كار احساس گناهى داشته  

 باشى
 :نكوهش از سوء استفاده در بيت المال

دشمنت بى پدر باد، گويا ميراث پدر و مادرت را به خانه مى برى سبحان اللّه 
آيا به معاد ايمان ندارى و از حسابرسى دقيق قيامت نمى ترسى اى كسى كه  
در نزد ما از خردمندان بشمار مى آمدى، چگونه نوشيدن و خوردن را بر خود 

مى نوشى چگونه با  گوارا كردى در حالى كه مى دانى حرام مى خورى و حرام 
اموال يتيمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا، كنيزان مى خرى و 
با زنان ازدواج مى كنى كه خدا اين اموال را به آنان وا گذاشته، و اين شهرها  

 .را به دست ايشان امن فرموده است
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 هجرى پس از نبرد صفّين  39نامه به عمرو عاص در سال 
 :افشاى بردگى عمرو عاص

تو دين خود را پيرو دنياى كسى قرار دادى كه گمراهى اش آشكار است، پرده  
او لكّه دار، و در معاشرت با او به سبك  اش دريده، و افراد بزرگوار در همنشينى با 

مغزى متّهم مى گردند. تو در پى او مى روى، و چونان سگى گرسنه به دنبال پس  
مانده شكار شير هستى، به بخشش او نظر دوختى كه قسمت هاى اضافى  

شكارش را به سوى تو افكند، پس دنيا و آخرت خود را تباه كردى، در حالى كه  
 .تى به خواسته هاى خود مى رسيدىاگر به حق مى پيوس

اگر خدا مرا بر تو و پسر ابو سفيان مسلّط گرداند، سزاى زشتى هاى شما را 
خواهم داد، اما اگر قدرت آن را نيافتم و باقى مانديد آنچه در پيش روى داريد 

 .براى شما بدتر است. با درود
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نامه اى از آن حضرت )ع( به مردم مصر هنگامى كه مالك اشتر )رحمه اللّه( را بر آنان  
 :امارت داد

از بنده خدا على، امير المؤمنين، به مردمى كه براى خدا خشمگين شدند، هنگامى كه  
ديگران در زمينش نافرمانى كردند و حقش را از ميان بردند. هنگامى كه ستم، سراپرده  

اش را بر سر نيكوكار و تبهكار و مقيم و مسافر بر پاى داشت و هيچ معروفى نماند كه در 
 .ه كس از منكرى سرباز مى زدسايه آن توان آسود و ن 

اما بعد، بنده اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم. مردى كه در روزگار وحشت به  
يب آتش سوزنده تر  خواب نرود و در ساعات خوف از دشمن رخ برنتابد. بر دشمنان از له 

است. او مالك بن الحارث از قبيله مذحج است. در هر چه موافق حق بود به سخنش  
گوش بسپاريد و فرمانش را اطاعت كنيد. اگر گفت، به راه افتيد، به راه افتيد و اگر  

گفت، درنگ كنيد، درنگ كنيد. او شمشيرى است از شمشيرهاى خدا كه نه تيزيش كند  
ى اثر ماند. او نه به خود در كارى اقدام مى كند. و نه از كارى باز  شود و نه ضربتش ب

مى ايستد، نه قدم واپس نهد و نه پيش گذارد، مگر به فرمان من. در فرستادن مالك به  
ديار شما، شما را بر خود ترجيح نهادم، زيرا مالك را نيكخواه شما ديدم و ديدم كه او از 

 دشمنانتان زندهر كس ديگر سخت تر لجام بر دهان 
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